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  امکان یا امتناع معاد جسمانی
 سینا  ابنو ارتباط آن با ساختار زبان دین از دیدگاه 

  *ميثم شادپور
  **يارعلى كرد فيروزجائى

 چكيده

ابـن . های دينى همواره دغدغه متفكران بـوده اسـت يكى از اصول و آموزهعنوان  بهمعاد 

داند، ولى آنچـه  عنوان فيلسوف مسلمان، معاد جسمانى را منقول و مقبول دينى مى سينا به

  ابـنآرای . های فلسفى برای او مسأله است، امكان يا امتناع معاد جسمانى است در تحليل

اين نوشتار بر آن اسـت تـا . رسد اهر متناقض به نظر مىكم در ظ در اين زمينه، دست سينا

لحاظ عقلى محال است، ولـى  اين است كه معاد جسمانى به سينا  ابننشان دهد نظر نهايى 

انـد و عمـوم  ها بـه سـعادت و معـاد روحـانى موظف چون اديان به هـدايت عمـوم انسـان

بران بـه اذن الهـى معـاد ها از درك حقيقت معاد روحـانى عاجزنـد، در نتيجـه پيـام انسان

بـودن  البتـه تمثيلى. اند صورت معاد جسمانى توصيف كرده روحانى را به زبان تمثيلى و به

زبان دين بدين معنا نيست كه خالى از حقيقت است، بلكه زبان تمثيلى دين برخـوردار از 
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  مقدمه

ای از آيات قرآنى دربـاره  بخش عمده. معاد يكى از اصول اعتقادی اديان ابراهيمى است

و قرآن در ايـن زمينـه ست ها انسانرسى اعمال  معاد روز حساب. معاد و اهميت آن است

ةٍ خَ يفمََنْ «: فرمايد مى ا يرَهُ وَ مَنْ يراً يعْمَلْ مثِقْالَ ذَر ةٍ شَـر ه كـ پـس هـر: »رَهُ يـعْمَلْ مثِقْالَ ذَر

آن را ] جـهينت[ ،نـدك یبـد یا ه ذرهكـو هر ديـآن را خواهـد د] جـهينت[ند ك كىين یا ذره

در آن، بـه دو گونـه  ها انسـاندر قرآن، معـاد و ثـواب و عقـاب . )8و  7: زلـزال( ديخواهد د

: ؛ واقعـه91: ؛ اسـراء54: ؛ رحمـن57و 56: يـس: رای نمونه نكب(جسمانى و روحانى وصف شده است 

  .)15: ؛ مطففين124: ؛ انعام45: ؛ شوری27: ؛ يونس56: ؛ نساء71: ؛ غافر72: ؛ توبه21

ای دينـى  عنوان آموزه در تبيين كيفيتّ معاد بهيك فيلسوف مسلمان  در مقام سينا  ابن

البتـه بـودن آن نيسـت و  روحـانى بر اين باور است كه هـيچ شـكى دربـاره اصـل معـاد و

شريعت محمدی از وقوع معاد جسمانى خبر داده اسـت و چـون شـريعت محمـدی حـق 

ابـن ( پـذيرفتنى اسـت ای آمـوزهاين ادعای او نيز حق است و معاد جسمانى  يقين بهاست، 

   .)682-681: 1363؛ همو، 462-460: ؛ همو، بى تا147: 2، ج 1953سينا، 

معاد جسمانى را پذيرفته است يا اينكه وی معـاد جسـمانى را قبـول  اسين  ابنحق  آيا به

سبب ملاحظاتى آن را مقبول شمرده اسـت؟ شـارحان و محققـان در فهـم نظـر  ندارد و به

 سـينا  ابنبرخى از آثار بررسى  نظر دارند اين بدان سبب است كه ، اختلافسينا  ابننهايى 

بلكـه  ،معـاد جسـمانى محـال نيسـت بـاور ویبـه كـه  دهد مىهمچون الهيات شفاء نشان 

وقوع آن دور از دسترس عقل است و تنها برهانى ولى اثبات  ،لحاظ عقلى ممكن است به

 سـينا  ابـنبرخـى ديگـر از آثـار  اسـت، ولـىواسطه تصديق دين اسلام مـورد تصـديق  به

و بـدن و درباره ارتباط نفـس  سينا  ابنو همچنين توجه به مبانى نظری  الأضحویههمچون 

شـمرده و  معاد جسمانى را محال مـى سينا  ابنگرداند كه  استحاله تناسخ، كاملاً روشن مى

بلكـه منظـورش  ،منظورش از قبول معاد جسمانى، پذيرش مطابقت اين ادعا با واقع نيست

است با اهتمـام بـه  كوشيدهاين نوشتار . حجيت اين ادعا و مفيدبودن آن برای عوام است

 فلسفه او، ديـدگاه نهـايى وی و با توجه به مبانى نظری سينا  ابنر دسترس مجموعه آثار د
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درباره امكان يا امتناع معاد جسمانى را دريابد و رابطه آن بـا سـاختار زبـان ديـن را نشـان 

  .دهد

  معنای واژه معاد .1

 بهـرهبرای اشاره بـه حقيقـت واحـدی » ثانيه نشئه«و » معاد«از واژگان  شدر آثار سينا  ابن

بـا » سـرّالقدر«وی در رسـاله  .)460: ؛ همـو، بـى تـا89: 1382؛ همـو، 109: 2، ج 1953سينا،   ابن( برد مى

ُ يا أَ ي« اشاره به آيه    ىإِل ىارْجعِِ  هَا النفسُْ المُْطْمَئنِةُ ت نفس مطمئنـه  یا«: »ةً يةً مَرْضِ يراضِ  كرَب

عـود النفـوس «، معـاد را )28-27: فجـر( »پروردگـارت بـازگرد یخشنود و خداپسند به سو

  . )239: 1400همو، ( كند مىمعنا  »عالمها ىة اليالبشر

را توضـيح تفصـيل معنـای لغـوی معـاد و ريشـه آن  بـه، الأضـحویهدر رسـاله  سينا  ابن

مكـان يـا «معـاد، . اسـت »بازآمـدن«معنـای  بـه و» عـود«معاد واژه عربى مشتق از . دده مى

سپس از آن جدا شده و دوبـاره بـه سـوی آن مكـان يـا حالتى است كه شئ در آن بوده، 

 معنـای  بـهاز مـدتى  پـس، ايـن معنـای عـام، سـينا  ابـنبـه نظـر . »گردد مىحالت اول بـاز

ای كه انسان در آن بوده، سـپس از آن  مكان يا حالت اوليه«يعنى  يابد؛ مىتری نقل  خاص

كـه واژه  دهـد مىضـيح تو او. »گردد مىاز مرگ به سوی آن بـاز پسجدا شده و دوباره 

از ايـن گمـان  مشـوبمعاد كه از ريشه عود و به معنای بازگشت بـه مكـان اوليـه اسـت، 

فراگير است كه آدمى پيش از اينكه به بدن جسمانى درآيد و به ايـن زنـدگى دنيـوی پـا 

و  گردد مىاز مرگ نيز به آن سرای جاويدان باز پسزيست و  نهد، در سرای ديگری مى

از سعادت و شقاوت برخـوردار  در اين دنيا، در سرای ديگربد  ياستن نيك متناسب با زي

  . گردد مى

انبيای متقدم و قرآن  های با، همين تلقى ظنى و فراگير از معاد، در كتسينا  ابنبه نظر 

ةُ، ارْجعِِ يا أَ ي«كه آيه  چنان ؛نيز حضور پررنگى دارد    ىإِل ىتهَُا النفسُْ المُْطْمَئنِ ةً يراضِـ كرَب

 خوشنود و راضى به سوی پروردگارت بـاز گـرد،! ای نفس مطمئن: )28-27: فجر( »ةً يمَرْضِ 

دانيم كه رجوع به معنای بازگشت  مى و دهد مىاز رجوع نفس آدمى به سرای ديگر خبر 

  .به مكان يا حالت اوليه است
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كان به تر در آن م توضيح اينكه رجوع به يك مكان، مستلزم آن است كه آدمى پيش

خواهـد بـار  برده است و از آن مكان به مكـان دوم وارد شـده اسـت و اكنـون مى سر مى

سينا، ايـن گمـان فراگيـر   به نظر ابن. )90-89: 1382همو، (ديگر به آن به مكان اول باز گردد 

درباره حيات آدمى، از جهت فلسفى پذيرفتنى نيست، زيرا متضمن پذيرش حدوث نفس 

كه به نظر ابن سينا، حدوث نفس  حالى ر موطنى غير از دنياست؛ درپيش از حدوث بدن د

در اينجا مسـئله اساسـى بـرای ابـن سـينا آن . افتد به حدوث بدن و در همين دنيا اتفاق مى

است كه نفس آدمى كه در اين دنيا با حدوث بدن متولـد شـده اسـت، پـس از مـرگ و 

 الهیـات شـفاءسينا در   رو، ابن از اين .دهد مفارقت از بدن، چگونه به حيات خود ادامه مى

كنـد تـا  معرفى مى» احوال نفس انسانى پس از مفارقت از ابدان«بحث از معاد را بحث از 

بدين ترتيب، معنايى از معاد را پيش بكشد كه متناسب با نظريـه او دربـاره معـاد اسـت و 

را در ديگـر آثـار خـود  وی همين تعبير. )460: همو، بى تا(مشوب از آن گمان فراگير نباشد 

  . )273: 1400؛ همو، 681: 1375؛ همو، 109-108: 1363همو، (كند  نيز تكرار مى

معـاد «نظريـه  توانـد نمىداوری است كـه  گمان اين تلقى از معاد نيز نوعى پيش اما بى

بهتـر باشـد  بسـا چه. دهـد مىرا پوشش دهد و آن را خارج از بحـث قـرار » جسمانى فقط

رايج درباره معاد را در حوزه مسئله خود قرار بدهيم، های  توانيم تمامى نظريهبرای اينكه ب

را برای معاد برگـزينيم كـه مشـوب از يـك نظريـه خـاص نباشـد و يـا از  جديدیمعنای 

؛ بـرای را نداشته باشـد كه اين محدوديت زبانى بهره گيريمواژگان ديگری به جای معاد 

د، مشـروط بـر اينكـه معنـايى از كراستفاده » ز مرگحيات پس ا«توان از واژه  نمونه، مى

معـاد «هـای  نظريـه بـر اسـاسزيـرا  ،مرگ را اراده كنيم كه به معنای انعدام محض نباشد

مفارقت نفس انسانى از  تنها، در لحظه مرگ، »معاد روحانى و جسمانى«يا » روحانى فقط

پيشـنهاد . )322-320: 1388، ...پترسـون و(، نه اينكه آدمى كاملاً منعـدم گـردد دهد مىبدن رخ 

اسـت كـه تـا حـدودی از ايـن » حيات شخص آدمى در سرای ديگر«عبارت  گاننگارند

البتـه در ادامـه . دهـد مىهای رايج را پوشـش  به دور است و نظريه ها هها و ملاحظ اشكال

 اسـين  ابـنصدد بررسى ديدگاه  در گان، زيرا نگارندشود مىهمچنان از واژه معاد استفاده 

 ؛و او در آثارش همين واژه را به كار برده است هستندويژه معاد جسمانى  درباره معاد، به
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حيات شخص آدمى «و يا به تعبير بهتر، » حيات پس از مرگ«با اين حال، آن را به معنای 

  .يمشمان باادر  های يادشده گيريم تا از اشكال در نظر مى» در سرای ديگر

  درباره معادهای رايج  ديدگاه .2

  :كند مىآرای متفكران درباره معاد را به چهار دسته تقسيم  سينا  ابن

و  هسـتندترين در خرد ممنكران كمترين در عدد و ك به باور وی: منكران معاد) الف

 . پردازد نمى بحثچندان به  زمينهدر اين 
سـانيت دو اين گروه بر اين باورند كه حيـات و ان: معتقدان به معاد جسمانى فقط) ب

اما مرگ آدمى يا عـدم . آيند نمى شمارعرض برای بدن هستند و جوهر مستقل از بدن به 

معاد آدمى نيز چيزی جـز بازگردانـدن ايـن دو . عرض حيات است و يا وجودی ضد آن

من أهل الجدل مـن  فرقةٌ «اين گروه را  سينا  ابن. نيست عرض به بدن و ثواب و عقاب آن

انـد و  رو شـده هواسطه مطالعه شريعت محمدی، با بعث مردگان روب نامد كه به مى» العرب

دانند، بعث آدمى را نيز فقـط بـدنى و جسـمانى  چون حقيقت آدمى را به تن و بدن او مى

 .دانند و به نفسى ورای اين تن قائل نيستند مى
اين گروه بـر ايـن باورنـد كـه حيـات همـان : معتقدان به معاد جسمانى و روحانى) ج

معــاد نيــز  .يابــد مىنفــس انســانى در بــدن اســت كــه بــا مــرگ از بــدن مفارقــت  وجــود

از اين گروه، برخى نفس را غيرجسـمانى . است بازگرداندن نفس به بدن در سرای ديگر

 بيشـتر سـينا  ابـن. تـر اسـت دانند كه از ديگر اجسام لطيف و برخى آن را جسم لطيف مى

 .داند مى ديدگاهين مسلمانان را از زمره قائلان به او نصارا 
متنـوع  های ديـدگاهاين گروه دربردارنده طيفـى از : معتقدان به معاد روحانى فقط) د

نفـس آدمـى بـاقى  تنهـااست كه در اين باور اشتراك نظر دارنـد كـه در سـرای ديگـر، 

اما برخى از آنها بر اين باورنـد كـه پـيش از سـفر  شود، مىماند و جسمى به او ملحق ن مى

گيرد تـا  و انتقال نفوس به ابدانِ ديگر در اين دنيا صورت مى ای ديگر، تناسخنفس به سر

بر اين باورند كه با مـرگ، نفـس نيز برخى ديگر  .مهيای سفر به سرای ديگر گردد نفس
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 های بـدنمانـد و بـه  و در اين عالم باقى نمـى رود مىمستقيم به سرای ديگر طور  بهآدمى 

 .)104-91: 1382نا، سي  ابن(گردد  مىديگر منتقل ن

  درباره معاد سينا  ابنديدگاه  .3

- 202: 1404همـو، (سينا مرگ به معنای مفارقت نفس از بدن است نـه انعـدام نفـس   به نظر ابن

ميـرد و  گـاه نمـى جوهر روحـانىِ نفـس مـن، هيچ. )386- 378: 1375؛ همـو، 57- 55: 1382؛ همو، 207

. گـردد ماند و در سرای ديگر از شقاوت و سعادت روحـانى برخـوردار مى همواره باقى مى

شود، زيرا اساساً بدنِ من، نه من است و نه جزئى  حتى بدنِ من نيز با مرگ از من گرفته نمى

واسـطه تـدبير آن، بـرای خـود  هاز من، بلكه تنها مركبَى برای نفس من است، تا نفـس مـن ب

از اين منظر، معاد چيزی جـز انتفـال آدمـى بـه سـرای ديگـر و ادامـه . كمالاتى فراهم سازد

سينا اصل معاد نه تنها ممكن، بلكه واجب   در اين صورت، به نظر ابن. حياتش در آن نيست

اين، معـاد نـه خلـق بنـابر. )131- 127: 1382همـو، (يقين روحـانى اسـت  و به )144- 143: 1382همـو، (

شود، بلكه آدمـى پـس  در معاد چيزی به آدمى اعطا نمى. مجدد است و نه بازگشت به مبدأ

دسـت آورده  تر در دنيا به های مادی، لذت كمالى را كه پيش از مرگ و با انقطاع از بستگى

  . )477- 466: ؛ همو، بى تا153- 149: 2، ج 1953همو، (يابد  صورت كامل درمى بود، به

بودن آن، در شريعت محمدی نيز مورد تصديق واقع شده اسـت  ل معاد و روحانىاص

  .)147: 2، ج 1953؛ همو، 462: همو، بى تا(

پرسش آشكارا به وجوب نقلى و عقلى معاد روحانى قائل است، اما  سينا  ابندر نتيجه 

ديـدی تر سـينا  ابـندرباره معـاد جسـمانى چيسـت؟  سينا  ابن فلسفى ديدگاهاين است كه 

، معـاد جسـمانى )و اسـلامىمسـيحى  ،يهـودی(هـای دينـى  ندارد كه در آيـات و روايت

يك مسلمان موظف است كه معاد جسـمانى  عنوان بهاست و او نيز  شده ای پذيرفته آموزه

آنچه برای او مسـئله اسـت اينكـه  ، ولى)147: 2، ج 1953؛ همو، 460: همو، بى تا( كندرا تصديق 

در واقـع، . يا خيـر كندمعاد جسمانى را تصديق  تواند مىك فيلسوف هم ي عنوان بهآيا او 

  :درباره معاد جسمانى از اين قرار است سينا  ابنهای فلسفى  پرسش
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 آيا معاد جسمانى ممكن است يا خير؟) 1(
 يا خير؟  شود مىاگر ممكن است، آيا واقع هم ) 2(
 ؟ كردتوان وقوع آن را اثبات  از چه راهى مى) 3(
، پس چگونه شريعت حق محمدی كه از )ممتنع است( اما اگر ممكن نيست) 4(

 جانب خداست، از وقوع آن خبر داده است؟

  درباره امكان يا امتناع معاد جسمانى سينا  ابنديدگاه  .4

درباره رابطه  سينا  ابنآثار و مبانى فلسفى  بررسىد با نكوش مى گاندر اين نوشتار، نگارند

اما مشكل اينجاسـت  ،ها را دريابد در پاسخ به اين پرسش سينا  ابننهايى  نفس و بدن، نظر

ها در آثار خود يكسان عمل نكـرده اسـت و  در مواجهه با اين پرسش سينا  ابن ظاهر كه به

از يك سوی، در  وی. رسد مىمتناقض به نظر  - كم به ظاهر دستِ  - آرای او در اين باره

 كند، ولى مىيعت محمدی، معاد جسمانى را تصديق قرار برخى از آثارش با استناد به شر

كوشـد  و مـى دانـد مىاز سوی ديگر، در برخى ديگر از آثارش، معاد جسمانى را محـال 

نشان بدهد كه بيان آن در شريعت محمدی، نه بيانگری از حقيقـت معـاد، بلكـه ناشـى از 

  :يك ضرورت قابل قبول برای هدايت عامه مردم است

سـينا ديـدگاه خـود دربـاره   ابـن :عاد جسمانى و تصديق به وقـوع آنامكان م) الف

ای درباره نفس و بقای نفـس و معـاد  رساله«و در  الهیات شفاءامكان معاد جسمانى را در 

معـاد . 1: [معـاد بـه دو گونـه اسـت«: كند های مشابهى چنين تقرير مى تقريباً با بيان» نفس

و شرور بدن است كه منقول از شـريعت اسـت و معاد مربوط به بدن و خيرات :] جسمانى

هيچ راهى برای اثبات آن در كار نيست جـز راه شـريعت و تصـديق آن كـه در شـريعت 

معاد به نفس انسانى و سـعادت :] معاد روحانى. 2[تفصيل بيان شده است؛  محمدی به  حقه

وت هـم شـود و نبـ واسطه عقل و قياس برهانى ثابـت مى و شقاوت آن مربوط است كه به

  .)682-681: 1363؛ همو، 462-460: ؛ همو، بى تا147: 2، ج 1953همو، (» آن را تصديق كرده است

 ،اولاً : اسـتدرباره معاد جسمانى از اين قـرار  سينا  ابنبا توجه به اين عبارت، ديدگاه 

ظاهر  بـه ،ثانياً  شود؛ مىواسطه عقل اثبات ن و آلام مربوط به بدن به ها معاد جسمانى و لذت
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 ،لحاظ عقلـى محـال بـود زيـرا اگـر بـه ،رداشم و ممكن مى داند مىعقل نيز آن را محال ن

راهى برای اثبات آن باشيم و بتـوانيم از طريـق شـريعت در پىِ رسيد كه  نوبت به اين نمى

واسـطه جـرم  جسـمانيت معـاد به هرچنـد حتـى در ادامـهحق محمدی آن را اثبات كنيم؛ 

واسـطه تصـديق شـريعت  به ،ثالثـاً  ؛)432-431: ب1404همـو، ( دانـد مـى سماوی را نيز محتمل

شـريعت محمـدی آن را ، رابعـاً  ؛توان حقانيت آن را پـذيرفت محمدی كه حق است، مى

  .تصديق كرده است

در توضـيح سـعادت  الهیـات شـفاءدر پايان همين بخـش از كتـاب  سينا  ابنهمچنين 

اند، قول برخـى از حكيمـان را همسـان بـا  بهره كه از معارف عقلى بى ها انسانگروهى از 

 باورهـایانـد و  اخلاقـى پـاكيزه هـای تلينفوسى كه از رذ: اند شمرد كه گفته حقيقت مى

جوينـد،  كـه از بـدن مفارقـت مـى هنگامى ،...دينى درباره معاد در آنها رسوخ يافته است

دربـاره سـعادت و دينـى  باورهـای، )مـواد آسـمانى( واسـطه اجـرام سـماوی توانند به مى

شقاوت در معاد را تخيل كنند و از لذت و الـم ناشـى از تخيـل صـور خيـالى برخـوردار 

  . )475-472: همو، بى تا(گردند 

شـمرد، ولـى البتـه  معاد جسـمانى را ممكـن مـى الهیات شفاسينا در   بدين ترتيب، ابن

اگرچـه . بودن اين معاد، به بدن انسانى است يا جرم سماوی سازد كه جسمانى روشن نمى

بودن معاد به جرم سماوی را نيز محتمل شـمرده  ، جسمانىالهیات شـفاءوی در عبارتى از 

كـه معـاد جسـمانى نيـز آيـد  برمى الهیـات شـفاءبنابراين، از . )432-431: ب1404همو، (است 

واسطه آن از سعادت و  بدن انسانى باشد و نفس به صورت بهممكن است؛ خواه اين جسم 

واسـطه آن  جرم سماوی باشد و نفس به صورت بهشقاوت حسى برخوردار گردد و خواه 

در هر دو صـورت، معـاد جسـمانى ممكـن . از سعادت و شقاوت خيالى برخوردار گردد

واسـطه تصـديق شـريعت  خالى از برهـان منطقـى اسـت و تنهـا بهاست، اگرچه وقوع آن 

  . شود مىمحمدی مقبول واقع 

 سينا  ابنآثار از ديگر برخى مراجعه به  :استحاله معاد جسمانى و انكار وقوع آن) ب

تنها از اثبـات معـاد  كه عقـل نـه دهد مىو مبانى فلسفى او درباره رابطه نفس و بدن، نشان 

 تفصـيل به سـينا  ابـن. بايست معاد جسمانى را محال بشمارد بلكه مى ،جسمانى عاجز است
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» جسمانى فقط«تواند  دهد كه معاد فقط روحانى است و نمى نشان مى ضحویهالأدر رساله 

  . باشد» روحانى - جسمانى«و 

توضيح اجمالى مطلب اين است كه اگر معاد فقط جسمانى باشـد، در ايـن صـورت، 

كرده و فردی كه در آخرت دوباره خلـق  مى دنيا زندگى وحدت شخصيت فردی كه در

مان باشد، در اين أاگر معاد، جسمانى و روحانى تو همچنين؛ شود مىشده است، حاصل ن

در نتيجه، معاد جسمانى بنـا بـر هـر دو فـرض، . استو محال  بودهصورت مستلزم تناسخ 

شـامل ممكنـات  تنهـازيرا قـدرت الهـى  ،محال است و اساساً خارج از قدرت الهى است

  .)117-97: 1382همو، ( است نه محالات

در  ویدربـاره رابطـه نفـس و بـدن و تصـريح  سينا  ابننتيجه اينكه بنابر مبانى فلسفى 

از خداونـد  تـوان نمىمعاد جسمانى محال است و اساسـاً  به استحاله تناسخبرخى رسائل، 

در برخـى ديگـر از  ولـى همـوكنـد، جسـمانى خلـق  صـورت بهانتظار داشت كه معاد را 

و خبـر شـريعت محمـدی را دليـل بـر وقـوع آن  دانـد مىمعاد جسمانى را ممكن  شآثار

درباره امكان يا امتناع معاد جسـمانى و بـه  سينا  ابنميان آثار  گمان بىدر نتيجه، . گيرد مى

در ادامـه، . ظـاهر تعـارض برقـرار اسـت كم بـه تبع آن، وقـوع يـا عـدم وقـوع آن، دسـت

كـرده و نظـر  بررسىرفت از اين تعارض، راهكارهای پيشنهادی را  م برای برونيكوش مى

  .ميرا روشن ساز سينا  ابنمقبول درباره نظر نهايى 

 سينا  ابنراهكارهای موجود برای دريافت ديدگاه نهايى . 5

نخست اينكـه بگـوييم نظـر : رسد برای رفع تعارض، دو راهكار در دسترس است به نظر مى

يـا بـه دوران جـوانى او  الأضـحویهآمـده اسـت و بيـان او در  الهیات شـفاسينا در   ى ابننهاي

  احتمال از آن عدول كرده است و يا اينكـه اساسـاً ايـن رسـاله از آنِ ابـن مربوط است كه به

  ابـن الهیـات شـفا،در نتيجه، مطابق بيان او در . اشتباه به او منسوب شده است سينا نيست و به

  . )460: همو، بى تا(امكان و وقوع معاد جسمانى در ضمنِ معاد روحانى معتقد است سينا به 

، زيـرا شـواهدی عليـه آن نمايـد مىاين راهكـار چنـدان پـذيرفتنى ن: نقد راهكار اول

، تناسـخ شـفا در بخش طبيعيات سينا  ابن. سازد را ناپذيرفتنى مى آنمجموع   ست كه دره
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و  )207-202: 2ج، ج 1404همـو، (شـمرد  را محال مـى) ديگر انتقال نفوس از يك بدن به بدن(

، با )432-431: 1390فياضى، (دانيم كه معاد جسمانى و روحانى، در معنا همان تناسخ است  مى

پـس از مفارقـت از بـدن در ديگـر  های بدناين تفاوت كه تناسخ ناظر به انتقال نفوس به 

از  ها پس بدننى ناظر به انتقال نفوس به كه معاد جسمانى و روحا حالى ست؛ درهمين دنيا

، اسـتحاله سـينا  ابـنپس، نتيجه قهری مبانى نظـری . مفارقت از بدن در سرای ديگر است

ط بودن معاد فقـ معنای محال بهالبته اين . معادی است كه هم جسمانى باشد و هم روحانى

 و به همين جهت، ممكن و يادشده را ندارداشكال  معاد روحانى ، زيرانيستروحانى هم 

  . واجب است بلكه

 ازبـه ايـن نتيجـه قهـری آگـاهى نداشـته و  سـينا  ابناشكال شود كه  بسا چهنهايت  در

برای رفع . ، معاد جسمانى و روحانى را ممكن دانسته استشفا، در بخش الهيات رو همين

هـم بـه ايـن نتيجـه سينا   بسا ابن اين اشكال، بايد نخست اين احتمال را پيش كشيد كه چه

ايـن . هايى آن را بيـان نكـرده اسـت دليل محـدوديت قهری آگاهى داشته است، ولـى بـه

يعنـى بخـش ، شفااحتمال در برابر احتمال پيشين با بررسى قسمتى ديگر از بخش الهيات 

ّ اثبات نبوّ « در  سينا  ابن. يابد مىتأييد بيشتری » ى به سوی خدا و معادت و كيفيت دعوت نب

ف است كـه مـردم را بـه معـاد و سـعادت كه هر پيامبری موظّ  كند مىخش تصريح اين ب

تا مـردم (ف است كه تقرير تمثيلى از معاد ارائه دهد اما همچنين موظّ  ،خواندفرا اخروی 

در ايـن ). اجمال مگـر بـه(بدون آنكه بـه بيـان حقيقـت معـاد اشـاره كنـد  ،)آن را بفهمند

سـبب  انـد، به خـدا بـوده سـویأمور و مـأذون از صورت، حال كـه پيـامبران الهـى كـه مـ

 توانـد مىنيـز  سـينا  ابناند،  های زبانى و عقلى عموم مردم، به اين كار تن داده محدوديت

. ردگيـبه چنين كاری دست بزند و از همين روش مشروع برای انتقال معانى معقول بهـره 

هايى  محـدوديتدليل  ند كه بـهك مىبه اين مهم اشاره  شهاي در بسياری از رساله سينا  ابن

كه هسـت بيـان كنـد و ايـن كتمـان نظـر را بـه سـيره دينـى  گونه حقيقت را آن تواند نمى

  . )361: الف1375؛ همو، 310و 238: 1400سينا،   ابن(سازد  پيشوايان دينى مستند مى

 شـفاكند كه به هنگام نگـارش كتـاب  تصريح مى منطق المشرقییندر مقدمه  سينا  ابن

بـه . شيده است از مخالفت با جمهور بپرهيزد و نظر عامه از اهل فلسفه را ملاحظه كندكو 
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خواسته  نمى شفا سينا در الهيات  رسد اين شاهدی بر اثبات اين فرض است كه ابن نظر مى

پس، اين احتمـال  )4-2: د1404همـو، (توانسته است نظر نهايى خود را بيان كند  بسا نمى و چه

نيز امكان معـاد جسـمانى و  شفاسينا، حتى در كتاب   ت كه نظر نهايى ابنكاملاً موجه اس

هايى  محدوديت دليل به ،ن تصريح كردهداروحانى نيست و اگر در بخشى از اين كتاب ب

  . كه بر او تحميل شده است هبود

اسـتحاله دربـاره  سـينا  نظر نهـايى ابـنتأييد  ه درنيقر عنوان به مطالبى كهگفتنى است 

وی با استناد . نيز بيان شده است الأضحویهنقل شد، در رساله  شفا كتاباز معاد جسمانى 

را محـال » معاد جسـمانى و روحـانى«و » معاد جسمانى فقط«صراحت  به همين مطالب، به

، ضـمن اينكـه بـه المعـاد المبـدأ وو  الاشـارات والتنبیهـاتسينا در   همچنين ابن. شمرد مى

پردازد، در  سخ و استحاله انتقال نفوس به بدن ديگر پس از مفارقت از بدن مىاستحاله تنا

كنـد و نسـبت بـه معـاد  توصيف سعادت نفـس، تنهـا بـه توصـيف روحـانى آن اقـدام مى

كـه تعلـق تـدبيری  ای گونه انتقال نفوس به بدن مادی انسانى در سرای ديگـر به(جسمانى 

؛ همــو، 115-108: 1363همــو، (كنــد  يشــه مىســكوت معنــاداری پ) نســبت بــه آن داشــته باشــد

  سينا نيسـت و يـا ابـن  بنابراين، اينكه مدعى شويم اين رساله از آنِ ابن. )143-141: الف1375

در . رسد ، دور از واقع به نظر مىدست برداشته است الأضحویهسينا از نظر خود در رساله 

  .شود اد مىنه، راهكار ديگری پيشها هنيبا عنايت به همين قر ادامه

را بـر ايـن بگـذاريم كـه  از همـان آغـاز بنـاراهكار ديگر اين است كه : راهكار دوم

دربـاره نفـس، بقـای و رسـاله  شـفامتفاوت كتـاب های  خشگفته در ب پيشتمامى مطالب 
 در مرحلـهولـى  ،ستسينا  ابناز آنِ ... و سرّ القدرو  الأضحویهو رساله  نفس و معاد نفس

 يادشـدهيابيم كه تناقض  در اين صورت، درمى. يتِ دقت را پيشه كنيم، نهارابندی آ جمع

بلكه يك تناقض ظاهری در بيان  ،نيست ناشدنى ، يك تناقض واقعىِ حلسينا  ابندر آثار 

  . حقيقت معاد است كه توجيه فلسفى خاص خود را نيز دارد

  ابـن جمله اينكههست؛ از و برای آن شواهدی در اختيار  پذيرفتنى استراهكار اخير 

كه برخى از آنها را ناظر به عوامّ نگاشته است  كند مىآثار خود را به دو دسته تقسيم  سينا

را بـرای  منطـق المشـرقیینبـرای نمونـه،  ؛و برخى را ناظر بـه خواصّـى همچـون خـودش
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را برای عـوام نگاشـته اسـت و  شفاكند كه كتاب  نويسد و همانجا گوشزد مى خواصّ مى

سينا درباره معـاد جسـمانى   ى خود را در آنجا بيان نكرده است، اما نظر نهايى ابننظر نهاي

توان اين نظـر را  رسد مى ، به دست ما نرسيده است؛ هرچند به نظر مىمنطق المشرقییندر 

خصوصى و تقديم به اسـتاد نگاشـته اسـت تـا  صورت بهجست، زيرا آن را  الأضحویهدر 

علمـى در چـه سـطح بـالايى  لحاظ بهاطرنشان سازد كه ضمنى به استاد خود خ صورت به

، رو همـين از. ترجيح دهـد سينا  ابنقرار دارد و برای استاد خوب نيست كه ديگری را بر 

آن نگـران  سـينا  ابـنهای زبانى در امـان اسـت و  اين رساله از محدوديت رسد مىبه نظر 

در ايـن او . )77-75: 1382همـو، ( افتد و فسادبرانگيز باشد نيست كه اين كتاب به دست عوام

در . كه معاد فقط روحانى است و محال اسـت كـه جسـمانى باشـد كند مىرساله تصريح 

 ،لحاظ عقلـى محـال اسـت دهد كه اگرچه معـاد جسـمانى بـه مى همين رساله، او توضيح

حق آمده اسـت و  سویزيرا اگرچه هر شريعتى از  ،منقول و مقبول شرعى است همچنين

 كـه مخاطـب شـريعت عـواماز آنجا ولى ،اند اند و عالم به حقايق از زمره خواصّ  پيامبران

است و عـوام از درك ف آنها موظّ كردن  هستند و هر پيامبری با شريعت خود، به هدايت

 براسـاس عقـول عـوام مانـد جـز اينكـه برای پيامبران راهى نمى حقايق عاجزند، در نتيجه

كـه ايـن  كند مىاو در ادامه بيان . دت رهنمون سازندسخن بگويند تا آنها را به سوی سعا

، كـه بـه ن پيشـينمـايى است و اهل حكمت نيز همچون پيامبران و حكييك قاعده عقلا

بـه آنجـا زيـرا كننـد،  مىگاه آن را برای عوامّ اظهار ن استحاله معاد جسمانى آگاهند، هيچ

معاد جسمانى باز بماننـد و بـه  هم معاد روحانى را انكار كنند و هم از انجامد كه عوام مى

   )126-97: 1382همو، ( ديده تحقير به دين بنگرند

 شـفادر همين قسمت از بخش الهيات  سينا  ابنتوان گفت كه  حتى مى رسد مىبه نظر 

وی در توضـيح سـعادت . هايى به استحاله معاد جسمانى در كنار معاد روحانى دارد اشاره

نويسدكه اساساً سعادت حقيقى انسان، در لذتِ ناشى  و شقاوت نفوس در سرای ديگر مى

شود مگـر بـا مفارقـت نفـس  از درك كمالات عقلانى اوست و اين سعادت حاصل نمى

تنها نيـازی بـه بـدن  ك سعادت حقيقى، نفس آدمى، نـهدر نتيجه، برای در. انسانى از بدن

توان گفت كـه  حتى مى. )477-466: همو، بى تا(ندارد، بلكه بدن مانعى برای درك آن است 
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گويد كه معـاد  صراحت نمى به درباره نفسو رساله  شفادر همين قسمت از بخش الهيات 

گويـد معـاد  مى شفاات جسمانى ممكن است و يا وقوعش اثبات شده است، بلكه در الهي

» مقبول شـرعى«گويد  مى درباره نفساست و در رساله » منقول شرعى«بدنى و جسمانى، 

سـينا دربـاره اسـتحاله معـاد جسـمانى و   است و هر دوی اينهـا بـا آن ديـدگاهِ ديگـر ابـن

صورت جسمانى برای هـدايت عـوام سـازگاری دارد؛ يعنـى اساسـاً  ضرورت توصيف به

  . ار نيستهيچ تعارضى در ك

درباره رابطه  سينا  ابنافزون بر اين، همه آنچه تاكنون گفته شده است با مبانى فلسفى 

نفس و بدن و استحاله تناسخ و ساختار زبـان ديـن و ضـرورت كتمـان حقـايق نسـبت بـه 

در ايـن . ه اسـتگاه از اين مبانى دسـت برنداشـت نيز هيچ سينا  ابنعوامّ، سازگاری دارد و 

يم از تـوان نمى، رويـمطفـره  سـينا  ابـنبـه  الأضـحویهگـر از اسـتناد رسـاله صورت، حتى ا

. يـمروطفـره  آمدهصراحت  به سينا  ابن یها ديگر كتاب نيزو  الهیات شفاای كه در  مبانى

 ادامـهدر . است در نتيجه، معاد جسمانى اگرچه محال است، هم منقول دينى و هم مقبول

را  معاد جسمانى، و هم ارتباط آن بـا سـاختار زبـان ديـن درباره استحاله سينا  ابنهم ادله 

  .كنيم بررسى مى

 بر استحاله معاد جسمانى سينا  ابنادله . 6

و برخـى انـد  را نشـانه گرفته» معـاد جسـمانى فقـط«، اثبات استحاله سينا  ابنبرخى از ادله 

ادلـه نـاظر اين و برخى ديگر از  ناظرند» استحاله معاد جسمانى و روحانى«ديگر به اثبات 

هستند كه وجه اشتراك همه آنهـا » سعادت و شقاوت بدنى و جسمانى«به اثبات استحاله 

تـرين  مهمبه در اين نوشتار، . شده در اديان ابراهيمى است استحاله معاد جسمانى توصيف

  :شود پرداخته مىآنها 

معاد جسمانى  ،اگر معاد جسمانى همراه با معاد روحانى در نظر گرفته شود :دليل اول

كه بنـا بـر قـول . خواهد بود) انتقال نفس از يك بدن به بدن ديگر(مصداقى برای تناسخ 

  .امری محال استو مشهور فيلسوفان مسلمان،  سينا  ابن

  :بندی كرد گونه صورت توان اين استدلال بر اين نكته را مى
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-127: 1382همـو، (شـمرد  مى ممكن، بلكه واجب تنها عقل برهانى، معاد روحانى را نه -

  ؛)131

؛ همـو، 57-55: 1383همـو، (نيـاز از بـدن اسـت  نفس روحانى در قوام و بقای خـود، بـى -

 ؛)132-142: 1382
 ؛ شود مى اما با پذيرش معاد جسمانى، معاد هم جسمانى و هم روحانى -
انتقال نفس آدمى از يـك بـدن  معنای به، زيرا تناسخ نيست و اين چيزی جز تناسخ -

ماند ايـن اسـت كـه معـاد جسـمانى و  مى نهايت فرقى كه باقى( است دن ديگربه ب

 ؛)106: 1382همو، () شود مىروحانى، در سرای ديگر مرتكب تناسخ 
اما تناسخ محال است، زيرا بازگشت نفس من به يك بدن، مستلزم آن است كه دو  -

نفس به يك بدن تعلق تدبيری داشته باشند و اين مطلب بر خلاف وجدان ماسـت 

يابيم؛ در نتيجه، نفسِ ديگر به ايـن  يك نفس را درمى تنهاكه در تدبير بدن خود، 

؛ همـو، 207-202: 2 ج، ج 1404و، همـ(بدن تعلق تدبيری ندارد و اين خلف فـرض اسـت 

-122: 1382؛ همو، 65: الف1404؛ همو، 141: ، الف1375؛ همو، 109-108: 1363؛ همو، 58-59: 1383

 .)387-386: 1375؛ همو، 127
 .محال است روحانى - معاد جسمانى اينكه نتيجه -

اگر معاد جسمانى و روحـانى باشـد، در ايـن صـورت، نفـس روحـانى در  :دليل دوم

 :گونه استدلال كرد توان اين بر اين مطلب مى. سرای ديگر، به بدنى منتقل خواهد شد
اگر اين بدن در سرای ديگر، همان بدنى باشد كه در دنيا همراه نفس بـوده اسـت،  -

يا همان بدن در هنگام مرگ است كه در اين صورت، مستلزم آن ) الف(در اين صورت 

صورت ناقص خلق شود و اين  ديگر، بار ديگر به است كه مجروح در راه خدا، در سرای

يـا بـدنى اسـت كـه در سراسـر ) ب(نزد قائلان به معاد جسمانى و روحـانى قبـيح اسـت؛ 

زندگى دنيوی همراه نفس بوده است كه در اين صورت، مستلزم آن است كه يا بخشـى 

يرا آدمى در از بدن من، به من ملحق نشود و يا بخشى از بدن ديگری به او ملحق نشود، ز

بـرد كـه آنهـا در اصـل، برگرفتـه از بـدن  هايى بهره مى زندگى دنيویِ خود، از خوراكى

  . اند اند كه تغيير صورت يافته شخص ديگری بوده
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 آيد كه يك عضو بدن مـن، هـم قلـب و هـم كبـد و هـم مغـز افزون بر اين، لازم مى

  ... .و كنند مىباشد، زيرا ثابت شده است كه اعضای آدمى از همديگر تغذيه 

اگر اين بدن در سرای ديگر، همان بدنى نباشد كه در دنيا همراه نفس بوده اسـت،  -

بلكه بدنى ديگر باشد، در اين صورت، مستلزم ايرادهای بـالا نيسـت، امـا مسـتلزم تناسـخ 

شود كه توضـيحش در  البته اين اشكال، شامل فرض قبلى نيز مى. است و اين محال است

 .)109-106: 1382همو، (دليل اول گذشت 
 ،اگر معاد فقط جسمانى باشد و نفس مجرد مستقل از بدن در كـار نباشـد :دليل سوم

اما مستلزم آن است كه مثاب و معاقب در  ،در اين صورت معاد مصداقى از تناسخ نيست

به ديگـر سـخن، ايـده معـاد . آخرت، كسى غير از شخص نيكوكار و بدكار در دنيا باشد

زيسته و اكنون مرده است،  خصيتِ كسى كه در دنيا مىجسمانى فقط، از تبيين وحدت ش

  . ماند در آخرت خلق شده است، باز مىبار ديگر با كسى كه 

بـا  منطبع در جسم اوست كـه صورت بهانسانيت انسان  توضيح اينكه بنا بر نظريه اخير

صـورت ) بـدن( به همان مـاده بار ديگر ددر اين صورت، اگر با معا. شود مىمرگ زايل 

صـورت،  در ايـن. انى جديدی افاضه شود، اين انسان جديد غير از انسان سابق اسـتانس

: 1382همو، ( برد مىغير از كسى است كه ثواب و عقاب  ،دشخصى كه رفتار نيك و بد كن

103-104(.  

همـان ثـواب و عقـاب  يعنـى( نااساساً ثواب و عقاب مورد نظر متكلمـ :دليل چهارم

غـل و زنجيـر ( زيرا عقاب اخـروی بـدنى ،محال است) قرآنى كه بدنى و جسمانى است

  : تنها به دو انگيزه متصور است...) بستن به پا و سوزاندن مكرر و

بـا ست كه اين امـر وگرفتن از ا ى و انتقامبرای تشفّ دشمن و سبب ظلم و تعدی  بهيا  -

 ، از او محال است؛ هستخداوند  درصفاتى كه توجه به 
 كـردن ترك(از گنـاه  ها انسـانكار و ديگـر  يا برای بـر حـذر داشـتن شـخص گنـه -

است، ولى چون در آخرت تكليفى نيست، چنين غرضى ) محرمات دادن واجبات و انجام

 . )240: 1400همو، (نيز برای آن عقاب اخروی بدنى متصور نيست 
اسـت كـه  اساساً سعادت حقيقى و لذت و شـقاوت حقيقـى در گـرو آن :دليل پنجم
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آگاهى تحصيل كمالات عقلى و  بهزيرا سعادت حقيقى انسان  ،آدمى معاد جسمانى نيابد

اسـتدلال بـر . شـود مىمانع از توجه نفس به كمالاتش  هموارهو بدن بستگى دارد آنها  از

  :بندی كرد گونه صورت توان اين اين مطلب را مى

از افعـال و احـوال و غيـر  بـودهحقيقت آدمى، نفس آدمـى اسـت كـه نامحسـوس  -

 شود؛ مىتعبير » من«از آن، به  و نفسانى است
بنابراين، با مـرگ و مفارقـت . بدن آدمى، نه حقيقت آدمى است و نه جزئى از آن -

؛ همـو، 386-378: ب1375همـو، (مانـد  ميـرد و بـاقى مـى نفس از بدن، نفس آدمـى نمـى

و  82-81: الف1404؛ همو، 57-55: 1383؛ همو، 271-269و 214-208: 1400؛ همو، 82-80: الف1375

 ؛)176و  114
آيـد تـا جـايى كـه  تعلق تدبيری نفس به بدن، الفتى ميان آنها پديـد مـى سبب اما به -

كـه از بـدن مفارقـت  شـود مىو بر او سخت  داند مىنفس خودش را با بدن متحد 

ود ؛ شبيه به انس و الفتى كه نفس بـه مـال و فرزنـدان خـكندجويد و آن را ترك 

 ؛دارد
سعادت حقيقى آدمى، همان سعادت نفس اوست؛ امـا آنچـه كـه بـه بـدن مربـوط  -

 .حقيقت سعادت او نيست ، درشود مى
آورد و  به دسـتسعادت حقيقى نفس به اين است كه كمالات مناسب خودش را  -

 ؛با شعور به آنها، از آنها لذت ببرد
زيـرا نفـس  شود، مىمندی از سعادت حقيقى در اين دنيا  اما بدن آدمى مانع از بهره -

 ؛دارد و از توجه به كمال حقيقى باز مى كند مىرا مشغول به خود 
 ، زيـراشـود مى، نفس آدمى به چيز ديگـر تبـديل ن)مرگ( با مفارقت نفس از بدن -

شـرط  تنهـا در واقـع، بـدن آدمـى. و نـه جزئـى از آن اسـتنه حقيقت آدمى  بدن

بـود،  رو، اگر نفـس حـادث نمـى از اين. نه شرط بقای آن ،وده استحدوث بدن ب

 . اساساً نيازی به بدن نداشت
و از كمالاتى كـه  يابد مىحقيقت خودش را دردر اكنون با مفارقت از بدن، آدمى  -

 . برد مىدست آورده بود، لذت  آنها را در دنيا به
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نيسـت، بلكـه مـانع هـم هسـت و تنها لازم  بنابراين، در آگاهى از كمالات، بدن نـه -

  ؛اساساً دستيابى به سعادت حقيقى در گرو مرگ و مفارقت از بدن است

 ؛معاد جسمانى مستلزم تعلق نفس به بدن در سرای ديگر است -
 ؛كه گذشت، تعلق نفس به بدن مانع درك سعادت است  گونه همان -
 معاد جسمانى مانع درك سعادت است؛ پس -
-109: 1363؛ همـو، 142-127: 1382همـو، (معاد جسمانى با معاد روحانى ناسـازگار اسـت  -

 .)470-462: ؛ همو، بى تا114: الف1404؛ همو، 141و 137-136: ، الف1375؛ همو، 115
داند و معاد جسـمانى بـا بـدن انسـانى را  مى معاد را فقط روحانى سينا  ابن نتيجه اينكه

  . شمرد مى محال

رسـد پاسـخ مثبـت اسـت،  معاد جسمانى با جرم سماوی نيز باطل است؟ به نظر مىاما آيا 

جرم سماوی، استعداد ) 1: (زيرا بازگشت نفس به يك جرم سماوی، از دو حال خارج نيست

تعلق نفس به آن را دارد؛ در اين صورت، اين فـرض مسـتلزم تناسـخ اسـت و تناسـخ محـال 

ارد؛ در ايـن صـورت، هـيچ نفسـى بـه آن تعلـق جرم سماوی ايـن اسـتعداد را نـد) 2(است؛ 

سينا اعتقاد به معاد جسمانى با جرم   شايد به همين جهت ابن. يابد و اين خلف فرض است نمى

بـرد كـه بـا كنايـه  به كار مى» يشبه أيضاً أن يكون ما قاله بعض العلماء حقاً «سماوی را با تعبير 

  .به حقيقت شمرده است دهد خودش آن را حق نشمرده، بلكه نزديك نشان مى

 استحاله معاد جسمانى و ارتباط آن با ساختار زبان دين. 7

، معاد جسمانى محال است، بايد به ايـن پرسـش سينا  ابناكنون كه روشن شد بنابر فلسفه 

گاهى ناچارند كه حقايق را كتمان  سينا  ابنپرداخت كه چرا انبيا و حكيمان و حتى خود 

اشـاره و تمثيـل بهـره  ورزند و به جای بيـان صـريح، از رمـز،تياط ند و در بيان آنها احكن

يـك  عنوان بـه سينا  ابنيكى اينكه : اهميت دارد اين پرسش از دو جهت در واقع،. گيرند

در تقابـل بـا آشـكارا فلسفى از خود ارائه دهد كـه  ديدگاهى تواند نمىفيلسوف مسلمان 

تقابل راهكـاری ارائـه ندهـد؛ ديگـر اينكـه برای رفع اين  حال عين و در باشدظواهر دينى 

برای توجيه آيات الهى درباره امكان و وقوع معاد جسمانى هر چه باشد،  سينا  ابنراهكار 
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درباره امكان و وقـوع معـاد جسـمانى را  سينا  ابنباشد كه نظر  تواند راهكاری برای ما مى

  . در برخى از آثارش توجيه كنيم

و هر شريعتى از جانب حق آمده است و  ريعت واجب استهرچند ش سينا  به باور ابن

النـاس، الجمهـور مـن (، عموم مـردم ها تعيمخاطبِ شرچون اند،  پيامبران عالمِ به حقايق

آنها موظف اسـت و كردن  هستند و هر پيامبری به هدايت) ه، عوام در مقابل خواصالعام

عقـول جز اينكـه براسـاس  ارندنددر نتيجه، پيامبران راهى  .عوام از درك حقايق عاجزند

ران واجب رو، بر پيامب از اين. شوندسخن بگويند تا آنها را به سوی سعادت رهنمون  عوام

زيرا  ،به سعادت، آنها را از حقيقت روحانى معاد مطلع نكنند است كه برای هدايت عوام

بـا مـردم  ، بلكه بايد بـه زبـان تمثيـلكنند مىضعف عقول، دعوت انبيا را تكذيب  دليل به

يق كند و آنها را كارهای نيك تشو دادن را به انجام عوام پيامبر برای اينكه. سخن بگويند

زيرا  ،از سعادت جسمانى و بدنى در آخرت سخن بگويداز كارهای زشت بازدارد، بايد 

داننـد و تصـوری از  الفتى كه با بدن دارند، سعادت را منحصـر در بـدن مـى سبب عوامّ به

  . ى و عقلى ندارندسعادت روحان

، تمثيلـى و تشـبيهى هـا آيـات و روايت بيشـتركه زبان دين در  كند مىتأكيد  سينا  ابن

زيـرا زبـان تمثيلـى يعنـى بيـان  ،بودن نيسـت به معنای مجازی بودن لزوماً  اما تمثيلى ،است

ت صـراح رو، نبايد به از اين. هايى كه مردم از تصور آن عاجز نيستند حقايق بر اساس مثال

مردم را از اين حقيقت كه معاد روحانى صرف است مطلع ساخت، بلكه بايد معـاد را بـه 

؛ يعنـى بـه شـيوه تمثيلـى و بپذيرندتوصيف كرد كه مردم بتوانند آن را بفهمند و ای  شيوه

پـس، در . تشبيه معقول به محسـوس يـا تشـبيه معـاد روحـانى بـه معـاد جسـمانى ؛تشبيهى

برای آنكه مـردم معـاد را بفهمنـد و بپذيرنـد،  ولىاست،  روحانى صورت بهحقيقت معاد 

رو، حقيقـت معقـول، همچنـان مكتـوم  از اين. كنند مى جسمانى توصيف صورت بهآن را 

  .گردد مىآشكار نای  رمزی و اشاره صورت بهماند و جز برای خواص  مى

صـرار ا سـينا  ابـن. گفتنى است در زبان تمثيلى، هم مجاز كاربرد دارد و هـم حقيقـت

عمـده ضـرورت ديـن  دارد كه بايد وجه تمثيلى زبان دين حفظ شود، زيرا اساساً دلايـل

او بر اين . آيد نمى به دستبوده است و اين هدف جز به زبان تمثيل  دليل هدايت عوام به
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باور است كه اگرچه واقعيت و حقيقت واحدند، لازم نيست كه بيان حقيقـت نيـز واحـد 

 معتقـد سينا  ابن. دارد ىهای خاص ، آداب و محدوديتبرای عوام بلكه بيان حقيقت باشد،

د، بر فيلسوف يواجب است كه به زبان تمثيل، حقايق را بازگو كه بر نبىّ   گونه است همان

امـا بـا ايـن حـال، فيلسـوف نيـز  ؛دريابـد طور كه هست هم واجب است كه حقايق را آن

موظف است كه حرمت دين را حفـظ كنـد و جاهـل را از ايـن حقيقـت كـه زبـان ديـن 

غيــر اســت، بــاخبر نســازد، زيــرا در  ظاهر متضــمّن امــور محــال تمثيلــى اســت و گــاه بــه

از و نـه ) نگرنـد با ديده تحقير بـدان مىزيرا ( كنند مى پيرویدين از نه صورت، عوام  اين

  ). آيند زيرا از عهده آن بر نمى(حكمت  فلسفه و

لحاظ عقلـى محـال  اگرچه معاد جسمانى را به سينا  ابنكه  شود مىاز همين جا روشن 

بودن معاد جسمانى نيست و معـاد جسـمانى را از ايـن جهـت  گاه منكر دينى ، هيچداند مى

بلكـه وی توصـيف  ،، تا از اين انكار، به انكار نبـوت و ارتـداد مـتهّم شـودكند مىانكار ن

. كه بايد برای عوام در همين قالب محفوظ بماند داند مىتمثيلى از معاد را يك ضرورت 

، شـريعت محمـدی نيـز حـق اسـت و از جانـب حـق اسـت و سـينا  ابننتيجه آنكه به نظر 

ظـواهر شـريعت بيشـتر . بلكه تنها برای عـوامّ  ،ظواهرش حجت است، اما نه برای خواصّ 

ــرای خــواصّ و اهــل حكمــت حجــت نيســت و خــواصّ محمــدی در امــور اعت قــادی ب

متون دينى، تشبيهى و  بيشترند، زيرا بسنده كنبايست در امور اعتقادی به ظواهر دينى  نمى

: 1382همـو، (مجمـل اسـت و انـدك  ، وتمثيلى است و مابقى نيز اگرچه به زبان دقيق است

  .)130و  109-114، 105-106، 97-102

صـراحت آرای  سينا در اين رسـاله به  ابن. نيز بيان شده است یهالأضحواين مطالب در 

سـينا   كند، ولى بايد دانست اين مطالب به اين رساله محدود نيست و ابـن خود را بيان مى

وی در الهيـات . هايش نيز بيان كرده است، ولى نه با اين صـراحت آن را در ديگر كتاب

درباره شناخت خداوند، مـردم را بـه بـيش از سزاوار نيست كه  برای نبىّ «: نويسد مى شـفا

از تصـور  كـه ، زيرا بيشتر مـردم..شبيه است، مشغول سازد حق و بى ،اينكه خداوند واحد

حتـى . ... كننـد مىدرنـگ ايـن معـارف را تكـذيب  بـى ،حقيقت توحيد و تنزيه عاجزنـد

آن را از عـوامّ اين اجازه را ندارد كه بگويد نزد من حقيقتى اسـت كـه ) نبىّ (گذار  قانون



83  

 

 

ى
مان
س
ج

د 
عا
 م
ع
نا
مت
ا ا
ن ي

كا
ام

 
ن
دي

ن 
زبا

ر 
تا
خ
سا

ا 
ن ب

 آ
ط
با
رت
و ا

  

كنم، بلكه بايستى اجازه ورود به اين امور را ندهد، بلكه بر او واجب است كـه  كتمان مى

به زبان رمزی و تمثيلى از جلال و عظمت خدا سخن گويد و به همين مقدار بسنده كنـد 

معـاد را كـه واجـب اسـت بـر پيـامبر همچنـين . شـريك و شـبيه نـدارد ،كه خداوند نظير

و ... اجمـال اشـاره كنـد اما به حقيقتِ مـاجرا، فقـط بـه ،...م آنها تصوير كندمتناسب با فه

ايرادی ندارد كه خطابش مشتمل بر رموز و اشاراتى باشد كه افرادِ فطرتاً مستعد را متوجه 

  . )490-487: تا همو، بى (» مباحث حِكمَى نمايد ورزی دربارهنظر

فيض نفـس «وی در آنجا نبوت را . نيز مطالبى در همين راستا دارد نامـه معراجسينا در   ابن

كشـف «، يعنـى یكـلام ايـزد. خوانـد مـى» كلام ايـزدی«داند و حقيقت قرآن را  مى» ىقدس

به بـاور او، اگرچـه حقيقـت . »ىّ معناست كه روح القدس كند به وسيلت عقل كلّ بر روح نب

نـه از سـر «گويـد  البته آنچه نبىّ مى. »است لفظ قرآن، قول نبوت«است، » كلام ايزدی«قرآن 

معقـول «يابد،  از روح القدس درمى ىّ آنچه نب. »حقيقتِ خود گويد، بلكه به اجازت امر گويد

را اجـازت دهنـد  ىّ مصلحت خلق، نب یبرا«، زيرا »محض باشد و آنچه بگويد محسوس باشد

در قـول ... سپارد تـا مجسـم كنـد آنچه ادراك بود، به وهم ... تا خيال و وَهم را در كار آرد 

را  قـرآنواسطه همين جـواز و مـدد ايـزدی،  دهد كه به سينا توضيح مى  ابن. »آرد، كتاب شود

نيز ايجاد سـنتّ را بـه شـخص نبـىّ نسـبت  شفاوی در . )14- 13: 1352همو، (دانند  مى» االلهّٰ  كتاب«

ن يسنّ للنـاس فـى أمـورهم هذا الإنسان إذا وُجدِ، يجب أ«: دهد كه به إذن و امر خداست مى

زمـانى كـه ) نبـى(اين انسـان : »و أمره و وحيه و إنزاله الروح المقدس عليه ىسننا بإذن االلهّٰ تعال

موجود شد، لازم است كه به اذن، امر و وحى الهى و انزال روح القدس بر او، برای مـردم در 

  . )489- 488: تا  مو، بىه(ها و قوانينى را ايجاد نمايد  گذاری كند و سنت امورشان، قانون

حـال،  ولـى درعـينزبان دين تمثيلى و تشبيهى است، بيشتر ، سينا  ابننظر  دربنابراين، 

هـايش همچنـان  ، دين با همه محـدوديتسينا  ابنبايد به اين نكته توجه داشت كه به نظر 

  :زيرا ،حاوی حقايق است

وجود خـدا و وحـدت او و های دقيق و تنزيهى، همچون  اولاً، دين دربردارندۀ آموزه

هـا بـه نـدرت، مجمـل و بـدون تفسـير و  اين آمـوزه. بودن آن است اصل معاد و روحانى

های تمثيلى و غيرحقيقى دين نيـز دربردارنـدۀ  اند؛ ثانياً، آموزه تفصيل در دين مطرح شده
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اصـل معـاد و . يك الگوی حق است كـه در عـالمَ تخاطـب، گرفتـار تمثيـل شـده اسـت

سعادت حقيقى در معاد، الگويى است كه نبىّ برای اينكه بتواند ديگـران  روحانيت آن و

را به آن حقايق متوجه سازد، ناچار است با تمثيل، اشاره و رمز درباره اين حقـايق سـخن 

ای نيسـت كـه خـالى از  به ديگر سخن، ديـن تنهـا يـك بيـان شـاعرانه و اسـطوره. بگويد

گونه نيست كه  پذيراست و اين مند و قياس ى قاعدههرگونه حقيقت باشد؛ ثالثاً، زبان تمثيل

 الأضـحویهوی در . هر كسى بتواند از عهده تمثيل برآيـد و هـيچ معيـاری در كـار نباشـد

كند كه سه دين مسيحيت، مانويت و مجوسيت در تمثيلِ معـاد روحـانى موفـق  اذعان مى

ن اسـلام از حقيقـت سينا، توصيف مثـالى و جسـمانى ديـ  اند، ولى به نظر ابن عمل نكرده

: 1382همـو، (نمايـد  معاد روحانى و همچنين تاحدودی بيان تناسخى حكيمان پـذيرفتنى مى

؛ رابعاً، زبان دين برای خواصّ، قابل تأويـل بـه حقـايق معقـول اسـت؛ )125و  109-111، 106

واسطه باخبری از حقيقت ماجرا، حقايقى را كه در ورای توصيف تمثيلى  توان به يعنى مى

  .ز معاد يا صفات الهى نهفته است دريافت كرد و آن را تنها برای خواصّ بازگفتا

ش عوامّ هستند، اشاره و رمزی به نگمان معنای محسوس كه ظاهر دين است و مخاطبا بى

معنای معقول است؛ معنايى كه در ورای متن دينى حاضر است و در مـراد اسـتعمالى و مـراد 

دينـى از حقيقـتِ  واسـطه آگـاهى فلسـفى و بـرون خـواصّ بهجدی متكلم حضور ندارد، اما 

اين معنای باطنى، معنای ظاهری دين نيست و . ماجرا، از باطن نهفته در ورای اين متن آگاهند

دلالت او، رمزی و با اشاره اسـت . اساساً معنای ظاهری، دلالت اخباری از معنای باطنى ندارد

رو، تنها خواصّ، عاقلان و اهـل حكمـت از  از اين. آيد و بدون آگاهى فرامتنى به دست نمى

سينا اين روش تأويلى را در تبيين معراج عقلى پيامبر اسـلام بـه كـار   ابن. گردند آن مطلع مى

ها را از دست عوام دور نگـاه داشـت،  كند كه بايستى اين تأويل وی بارها تأكيد مى. بندد مى

  . )20- 14: 1352، همو( زيرا حيث رمزی زبان دين ويژۀ خواصّ است

موارد، زبان دين از يك سو، تشبيهى  بيشتربر اين باور است كه در  سينا  ابندر نتيجه، 

اين دو جنبه زبـانى، همسـاز هسـتند و . ای و تمثيلى است و از سوی ديگر، رمزی و اشاره

حيث تشبيهى زبان دين، نـاظر بـه عـوامّ اسـت و . كنند مىبه هيچ وجه همديگر را نقض ن

، و حيث رمزی آن، ناظر به خواصّ و اهل كند مىآنها برای تحقق نظام خير را تأمين  نياز

ــل اســت ــا در محــدود. تأوي ــل تنه ــان جــايز اســت ۀتأوي ــتلزم . بره ــينوی، مس ــل س تأوي
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تأويل يعنى كشف دلالت رمـزی ديـن بـدون آنكـه . برداشتن از ظاهر آيات نيست دست

ويل فرا رفتن از ظاهر دين و رسيدن به مقصـود اساساً تأ. ای به ظاهر دين وارد گردد لطمه

ايـن ظـاهر  ورایبـه معنـای معقـولى كـه بـردن  و غرض ماتن از اين ظاهر است؛ يعنى پى

عذر موجهى از ابراز آن خودداری كـرده و در عـوض، بـه  دليل ماتن به ولى ،نهفته است

در  .ه مـوارد اسـتگونـ از اين بيان دين درباره معاد و احوال آن. ده استكرتمثيل بسنده 

كـه  شود مىبرای تأييد برداشت حاضر در اين نوشتار، به چند شاهد فرامتنى اشاره  ادامه،

  :توانند تا حدودی از استبعاد برداشت مورد نظر بكاهند كم مى دستِ 

گروهـى از  الصـفا   إخـوان: الصـفا سـينا از رسـائل إخـوان   تأثيرپذيری ابن) الف

تبيينى از دين ارائه دهند كه در آن، كوشند  م هستند كه مىچهار در سدۀمتفكران گمنام 

تـا در پـى آن، هـم  باشـدبرقـرار نيز بلكه پيوندی  نباشد،تنها ضدّيتى  ميان دين و فلسفه نه

 آنچـه إخـوان. معنای باطنى دين نمايان گردد و هم فرد انسانى به سعادت اخـروی برسـد

، )260-259: 1؛ همــو، ج 6: 4الصــفا، ج  إخــوان (» نحقيقــت انســا«دربــاره  ها هدر ايــن رســالالصــفا   

، )300-299و  78-76: 3همــو، ج (» زبــان ديــن«، )351-350: 1؛ همــو، ج 40-37: 4همــو، ج (» ســعادت«

هـای فراوانـى بـا  انـد، مشـابهت نگاشـته )511و  299: همـان(» عوامّ و خواصّ، ظـاهر و بـاطن«

ايـن رسـائل را مطالعـه  سـينا  ابـنكه رود  مىتا جايى كه اين گمان  دارد سينا  ابنديدگاه 

نيـز از را بودن معاد  است و به شدت تحت تأثير اين متفكران قرار گرفته و روحانى كرده

كه به نقل شهرزوری اعتماد شود  شود مىاين گمان زمانى تقويت . آنها الهام گرفته است

 ىگاه) سينا  ابن( ىرد و ابوعلك ىم خوان الصفامطالعه رساله ا سينا  ابنپدر «: نويسد مىكه 

، الـم ،الصفا معتقدنـد كـه لـذت  إخوان .)443: 1365شهرزوری، (» نمود ىل را تأمل مئآن رسا

اما بـا ايـن حـال، ديـن در بسـياری از آيـات  ؛فقط روحانى است سعادت و شقاوت نفس

محـدوديتى  سـبب ايـن توصـيف دينـى به. دهد مىقرآنى، از معاد توصيف جسمانى ارائه 

منكران و قاصـران در تصـور حقيقـت معـاد بـر  لمَ تخاطب از سوی عوام،است كه در عا

و وجـه تمثيلـى و  شـوند مىالبته خـواصّ متوجـه معنـای بـاطنى آن . شود مىدين تحميل 

  .)300-299و  78-76: 3الصفا، ج  إخوان ( كنند مىتشبيهى اين آيات را درك 

فیصـل غزالـى در : ره معـاد جسـمانىسينا دربا  برداشت غزالى از ديدگاه ابن) ب
، آنهـا را سـينا  ابـن ماننـددر توصيف ديدگاه فيلسـوفانى  تهافت الفلاسفه نيز درو  التفرقه
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غزالى با اينكـه تأويـل متـون . كند مىمعتقد به معاد روحانى و منكر معاد جسمانى معرفى 

را مسـتلزم  سينا  ابنبا اين حال، اين ديدگاه  ،شمرد دينى بر اساس برهان يقينى را جايز مى

توضـيح اينكـه در . كنـد مىرا تكفيـر  سـينا  ابـنو به همين واسطه،  داند مىت تكذيب نبوّ 

سازد كه آخرين مرحلـه آن، همـان  گانه را مطرح مى واقع، غزالى برای تأويل، معانى پنج

در شـرايط  تنهـانظر غزالى، در . برده استاست كه ابن سينا بارها آن را به كار ای  مرحله

متـون  بيشـترسخن گفت كـه  ای گونه بهرسيم و نبايد  مى نادر است كه به اين مرحله آخر

ايـم كـه  ضـمنى پذيرفتـه صـورت بهدينى مشمول اين تأويل هستند، زيرا در اين صورت، 

  انـد مصـالحى دروغ گفتـه سـبب و بهانـد  عمده از بيـان حقـايق ابـا ورزيده طور پيامبران به

كـه اگـر هـم چنـين  كنـد مى تأكيـدرشد   ، ولى ابن)60-53: 1413؛ همو، 273-268: 1382غزالى، (

روشمند تنها در اختيار اهل برهان  تأويلباشد، اين ديدگاه نمايانگر باطن دين است كه با 

قرار دارد و اگر هم خطايى در اين حوزه رخ دهد، مستلزم تكفير خطاكـار نيسـت، بلكـه 

كه توصيف كيفيـت معـاد،  دهد مىرشد توضيح  ابن. ور و حتى مأجور استخطاكار معذ

وی . از مسائل نظری است و اجماعى نيست و تأويـل آن مسـتلزم تكـذيب نبـوت نيسـت

نظر صـوفيه همچـون برخـى فيلسـوفان،  داند مىكه غزالى با اينكه  دهد مىهمچنين نشان 

و  كنـد مىفيه خلاف فيلسوفان عمل با اين حال، درباره صو ،اعتقاد به معاد روحانى است

  . )329: 1993؛ همو، 48-38: 1986رشد،  ابن(! كند مىآنها را تكفير ن

  گيری نتيجه

از يـك سـو و دقـت در  سـينا  ابـنبا عنايت به مبانى نظـری گفته و  بر اساس مطالب پيش

كـه  كـردگونـه بيـان  را اين سينا  ابننظر نهايى  توان مى از سوی ديگر، یمجموعه آثار و

 هـدايت عـوامكه اديـان موظـف بـه  آنجا ولى از ،لحاظ عقلى محال است معاد جسمانى به

هستند و عوام از درك حقيقت روحانى معاد عاجزند، پيامبران به اذن الهى، معاد روحانى 

در  سـينا  ابـن اند، ولى مطالـب كردهمعاد جسمانى توصيف  صورت به و را به زبان تمثيلى

سـت، سينا  ابنظاهر در تناقض با ديگر آثار  نيز اگرچه به درباره نفس  الهو رس الهیات شفا

كه اين ابهام ناشى از يك محدوديت زبانى است  شود مىبا توضيحى كه گذشت روشن 

    .استكاملاً موجه  سينا  ابنكه به نظر 
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